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  روز مادر بدون هديه

برويم  ي مادربزرگمعه براي تبريك روز مادر به خانهقرار بود ج
ها و مامـان را ييها، زنـداما مادربزرگ چند روز زودتر، خالها

ي ي فوري خانهدانست موضوع جلسهنمي كساحضار كرد. هيچ
خانه منتظر بازگشت او و  و ما در مادربزرگ چيست؟ مامان رفت

داد. بابـا گفـت: بوديم. هر كس نظري مي خبرهاي مهم جلسه
گردد و اگـر موضـوع برمي اگر كمي صبر كنيد، مامان ها!بچه«

  »كند.مطلع مي قابل گفتن به همه باشد، ما را هم جلسه

جلوي در صف كشيديم. مامان گفت:  وقتي مامان برگشت، همه    
خانه، بعـد گـزارش  گذاريد من بيايم تويخواهيد بيعني نمي«

مامان آمد و  خجالت كشيديم و از جلوي در كنار رفتيم. »بدهم؟
گفـت.  قوتّاي و شيريني آورد و به مامان خدانشست. آبجي چ
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 خانم، آيا موضـوع«خوردن چاي بوديم كه بابا پرسيد: سرگرم 

  »جلسه قابل گفتن براي ما هم هست؟

هـا ! مادرجان بـه مـا و زن داداشبله، هست«مامان گفت:     
آبجـي  »ي روز مادر نخـريم.ال براي او هديهكرد امس پيشنهاد

يم پيش مادربزرگ؟ ما كه خجالـت پس دست خالي برو«گفت: 
 »رويم!نه دخترم، دست خـالي نمـي«مامان گفت:  »كشيم!مي

كشيم يا كاردستي برايش نقاشي مي حتماً«كوچولو گفت: داداش
پسر گلم! اگـر شـما بخواهيـد «مامان گفت:  »كنيم!درست مي

دستي درست كنيـد ولـي برايش بكشيد يا كار توانيد نقاشيمي
  »ي روز مادر داد!براي هديه يجان پيشنهاد خيلي خوبمادر

 منتظـريم«اش اين بود: ا نگاهي به مامان انداخت كه معنيباب    

هاي چنـد تـا از همسـايه«مامان گفت:  »تا پيشنهاد را بگويي!
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ز دنيا رفتـه، يـا هايي هستند كه يا پدرشان اجان، خانوادهمادر
مالي خوبي ندارنـد.  تواند كار كند و وضعيتبيمار است و نمي

در نظـر  هيـدهجان از ما خواست هر مبلغي براي خريـد مادر
هـا، خـوراكي، ي هم بگذاريم و براي ايـن خانوادهگرفتيم، رو

  »يم!و وسايل مورد نيازشان را بخر پوشاك

شان خراب بخاريها خانواده يكي از اين«مامان اضافه كرد:     
اند. اهالي هايشان سرما خوردهدليل سرماي زياد، بچهبه شده و

كننـد. مي براي خريد بخـاري آنـان پـول جمـع محل دارند
اش ت كـه راضـي نيسـت روز مـادر در خانـهجان گفـمادر
ه باشند يا از سرما گرسن هايششادي برپا باشد اما همسايهوجشن

  »بلرزند.

  ها چه داييها و زناب خالهامان! جوـم«داداش بزرگم گفت:     



 5

جان پيشنهاد به ايـن شود مادرمي پسرم، مگر«بابا گفت:  »بود؟
مامان گفت:  »دي بدهد و كسي با آن مخالفت كند!خوبي و مفي

، همه موافق بودند و حتي بيشتر از مبلغي كه در نظـر داشـتند«
  »كار خير تقديم كردند.اي اينرب

رگ جمع شديم، هر خانواده ي مادربزروز مادر وقتي در خانه    
آمده بودند. بابابزرگ پيشنهاد كرد  ي شيريني يا شكلاتبا جعبه

بـه  ها مأمور شدند بقيـه راكي دو جعبه را نگه دارند و ماماني
روع ادربزرگ شـي شام، مسر سفره ها ببرند.هاي همسايهخانه

خوشحال بود كه گريه نگذاشت حرفش  قدركرد به صحبت اما آن
عزيزان من! «هايش سرازير شد. بابابزرگ گفت: د و اشكرا بزن

از اينكه دل چند خانواده را شاد كرديد خوشـحاليم و از شـما 
هاي زيادي به شما تان را شاد كند و هديهكنيم. خدادلمي تشكر
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اي بـه مـادربزرگ هيچ هديـهامسال در روز مادر ما  »بدهد!
هاي مـن! گل« گفت: ،نداديم اما وقتي با او خداحافظي كرديم

كه روسـپيدم كرديـد! دعـاي خيـر كند  تان را سپيدخدا روي
  »قاصدك«            تان باشد!زهرا(س) همراهحضرت

  لبخند مهرباني

  زهراي كوثر آمد

  خندان و شاد و خوشرو

  با دامني پر از گل

  شبوهاي خوبا غنچه

  روي سرش ستاره

  يك تاج آسماني

  بر صورت قشنگش
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  لبخند مهرباني

  باباي خوب زهرا

  بوسيد صورتش را

  ها گفتاو با فرشته

  شكر خداي دانا
*******  

  شبيه كوهي از نور

  يك خانمِ مهربون

  مونشد چراغ راه

  شبيه كوهي از نور

  تاريكي را كرده دور

  تا بشه خوب و روشن

  راهِ تو و راهِ من
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  صداهمه يك بگيم

  (س)زهراسلام حضرت

  چشم و چراغ بابا

  (س)مادر خوب، زهرا

  گوي موش و خرگوشوگفت

  خرگوشِ ناز كجايي؟

  دراز، كجايي؟اي گوش

  قايم نشو زير زمين

  بيا بيرون، منو ببين

  درازم من موشِ دُم

  نازمبه اين دمُم مي

  درازيكه گوشتو هم
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  نازيبه اون گوشات مي

  حالا بيا ناز نكن

  اون چشاتو باز بكن

  ويج وقدر نباش گيجاين

  برات آوردم هويج

  بخور و با من بازي كن

  »دهكرديمهري طهماسبي«             راضي كن كوچيكمو دل

  ايراد از ستارگان نيست!

  ايراد از خود ماست! دوست من! ايراد از ستارگان نيست،

ي چاهي دراز كشـيد و دهانه مردي پس از سفري طولاني، كنار
 »خـتبَ«سقوط كند كه  خواب رفت. نزديك بود به درون چاهبه

دوست «. بخت به مرد گفت: را از خواب بيدار كرد ظاهر شد و او
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جاي اينكـه خـودت را اگر به درون چاه افتاده بودي، بـهمن! 
كردي و مي دليل بي احتياطي سرزنش كني، لابد مرا سرزنشبه
بسـياري از  »فتـادم!من بد بوده كه داخل چاه ا تبخگفتي مي

بـر سرشـان  هاي خودشاندليل اشتباهكه به مردم، بلاهايي را
  اندازند.يا بخت مي آيد، به گردن خدامي

  »ترجمه، حسين ابراهيمي(الوند)«

  مرگ براي همسايه!

  »كُشيد كه چشم من بترسد؟و را نميچرا ا«

اي ويران، گرفتار دزدها گويند دو درويش گرسنه در دهكدهمي
ايـن دو درويـش، از محـل دفـن ند. دزدها به اميد اينكه شد

تصميم گرفتند يكي از آن دو را  ؛اي با ارزش آگاه هستندگنجينه
ا به درختـي ي شديد قرار دهند و ديگري رو شكنجه تحت آزار
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ي دوستش باشد و محـل دفـن گـنج را ببندند تا شاهد شكنجه
  بگويد.

بستند و ديگري را روي  دزدها چنين كردند. يكي را به درخت    
و لگـد گرفتنـد. درويـش بيچـاره خاك انداختند و زير مشت 

چـرا «غلتيـد، بـا زاري گفـت: طور كه روي خـاك ميهمان
ز آزار دادن هايي بكُشيد. شـما اشكنجه خواهيد مرا با چنينمي

  »بريد؟من چه نفعي مي

دهيم تا دوستت كه بـه درخـت مي تو را آزار«دزدها گفتند:     
ترسد و محـل بسته شده و شاهد شكنجه شدن تو است، چشمش ب

نـالان خورده بـار ديگـر كتك درويش »دفن گنجينه را بگويد.
 ما دو نفر، درويش و بينوا هستيم. ما را به گنج و گنجينـه«گفت: 

ولـي اگـر تـو زيـر  ؛دانيمما هم اين را مي«گفتند:  »كار؟چه
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ترسـد و شمش ميشته شوي، دوست تهيدست تو چي ما كشكنجه
درويش كه ديگر جـاني بـرايش  »گويدمحل دفن گنجينه را مي

كنيد از اين طريـق گر فكر ميا«نمانده بود، با زاري گفت: باقي
كُشيد كه نمي كنيد، چرا او را با شكنجهمي محل دفن گنج را پيدا

  »چشم من بترسد؟!

 در شـود كـه دو نفـرل هنگامي اسـتفاده ميثَاين مَ    كاربرد

ولـي در شـرايطي  ؛برابر و مشترك قرار داشته باشند موقعيتي
يكي از آن دو مجبور به از دست دادن موقعيت يا منـافع  خاص،

خود را بـراي  خود باشد. در آن شرايط هر كدام، نهايت تلاش
حتي اگر منجر به نابودي مقام يا موقعيت  ؛دكنمي شحفظ وضعيت

  فرد ديگر شود.

  خوب است اما براي همسايه!مرگ  ضرب المثل مشابه:
  »گري، مصطفي رحماندوستفوت كوزه«
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  گرگ و چوپان

ها پـيش، كس نبود! سـالخدا هيچغير از  ؛ديكي بود، يكي نبو
بود كه خوابيدن را بسـيار دوسـت داشـت. او هرگـاه  چوپاني

برد، پـيش از هـر كـاري، را به صحرا ميچَ گوسفندان را براي
صـحرا  گفتند در، هرچه به او ميدوستان و آشنايانخوابيد. مي

ي او داد. روزي گرگي از نزديكـي گلـّهاو گوش نمي ؛نخوابد
ي درختي در خواب خوش ديـد. پان را زير سايهگذشت. چومي

گاه آهسته كمي پيش رفـت. چوپـان در نگاه كرد، آن ايستاد و
بلند شده  خواب عميقي بود و گرگ خُر و خُر او را كه به آسمان

  شنيد.بود، مي

گرگ به گلهّ زد و به آساني، گوسفندي را گرفت و كِشان كِشان     
ع ع بـَودند، با صداي بلند بَبا خود برد. گوسفندان كه ترسيده ب
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كردند. چوپان همچنان در خواب بـود. او هنگـامي از خـواب 
كشـيد و اي گرگ از آنجا دور شده بـود. خميـازهبرخاست كه 

ها كم شده بود. خيال كي از آني ؛نگاهي به گوسفندان انداخت
كرد گوسفند از گله جدا شده و جاي ديگري رفته. اين بود كـه 

گشـت. اميد بازكرد. وقتي گوسفند را نيافت، ناويدن شروع به دَ
  چوپان با خود عهد كرد كه ديگر در صحرا نخوابد.

ي درخت را ديد و باز هم چوپان به صحرا رفت. سايه روز بعد،    
. چند لقمه نان خورد و باز هـم خش را احساس كردهواي آرامب

آشنا شده  خواب خوش فرو رفت. گرگ كه با گله و حال چوپانبه
ر چوپان وقتي بيدا بار دو گوسفند را برد.بود، دوباره آمد و اين

سو دويد. با ديـدن ردِ سو و آنشد، دو گوسفند را نديد. به اين
  زودي گرگ به«د گفت: هميد. با خوـچيز را فمهه رگ،ـاي گـپ
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  »گيرم.را مي

بار، چوپان خود را به خـواب زد. روز ديگر از راه رسيد. اين    
گرگ پيش آمد و آرام آرام به گله نزديك شـد. گوسـفندها از 

 ست و با چـوب. چوپان ناگهان از جا جَكردندع ع بَبَ بلند ترس،

  پا به فرار گذاشت. سوي گرگ دويد. گرگ ترسيد وبه

همـين «چوب را در هوا تكان داد و گفت:  چوپان با ناراحتي،    
فردا از گرگ  »آورم، اي گرگ بدجنس!يتو را از پا درم روزها

زير درخت انداخت،  خبري نشد و دو سه روز بعد آمد. نگاهي به
چوپان از گرفتن من نا اميد «ز چوپان خبري نبود. با خود گفت: ا

نيست. امروز جاي ديگـري  هادر اين نزديكي شده، براي همين
  »خوابيده.

  داي نفس وپان نزديك او بود، شايد صـخبر بود! چرگ بيـگ    
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بر سر كشيده و بين  چون پوست گوسفندي ؛شنيدكشيدن او را مي
گوسفندان پنهان شده بود. چوپان ناگهان از جا پريد و با چوب بر 

گذاشت. سر و روي گرگ كوبيد. گرگ ترسان و لرزان، پا به فرار 
ياد ايسـتاد. آن دنبال گرگ دويد و از خستگي زچوپان كمي به

ر ديگر بـه اينجـا ديدي گرگ بدجنس! اگر با«گاه فرياد كشيد: 
  »ماني.بيايي، زنده نمي

كُشي، اگر مرا ب«شد، گفت: مي گرگ كه با سر و روي خونين دور
 بايد پيش از بردن گوسفندها شوند.ديگر گوسفندان تو زنده نمي

  چوپان با افسوس، دور شدن گرگ را نگاه كرد. »خوابيدي.مين
  »محمد ميركياني«

  چتر

  از ابر تيره باران
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  بر باغ و كشتزاران

  بگو ببارد

  رگبار در بيابان

  در كوي و در خيابان

  بگو ببارد

  در ماهِ سردِ بهمن

  برفِ سپيدِ روشن

  بگو بيايد

  لايهانبوه و لايه

  پايهكوهبر شهر و 

  بگو بيايد

  هي تگرگ، پرزورگا
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  هايي از نورچون تيله

  بگو بريزد

  تامهاي تامبا ضربه

  بر شيرواني و بام

  بگو بريزد

  در ماه تير و مرداد

  خورشيد، گرم و آزاد

  بگو بتابد

  هاي آتشبا ريزه

  هاي آتشآويزه

  بگو بتابد

  بر سر، مرا سپر كن
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  از هر كجا گذر كن

  رشوي تَنمي

  چتر در زمستانبي

  زانيا آفتاب سو

  »محمود كيانوش«                   مباش ديگر

  يك ويتامين حياتي

ف شـد. وقتـي ايـن توسط يك دانشمند هلندي كش Bويتامين 
كـرد، ي جاو كـار ميعنوان دكتر زندان در جزيرهدانشمند به

كرد. درمان مي به بيماري بِري بِري مبتلا بودند زندانياني را كه
شـده  ماران دچار آسيباي اين بيماهيچه هاي عصبي ودستگاه
داد. بـا مي جاي برنج سفيدبه به بيماران، برنج سبوسدار بود. او

به نام  بهبود يافت. سبوس برنج، موادي اين روش، بيماري آنان
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 دارند. برنج، سرشار از مواد غذايي اسـت امـا اگـر »ويتامين«

آن از  Bديل به برنج سفيد شود، ويتـامين سبوس آن گرفته و تب
  »صالحيمرضيه سادات و طيبه سادات«           رود.دست مي

  هاي آسمانيسنگ

سـوي ي همـواره بههاي آسمانهاي آسماني! سنگخطر سنگ
هاي آسـماني، آيند. خوشبختانه بيشتر سـنگي زمين ميسيّاره
و هنگام رسـيدن بـه جـوِّ زمـين،  تر از يك ريگ نيستندبزرگ
به  »شهاب«ا نام يك سنگ آسماني بزرگ ب سوزند. البته گاهيمي

 »ي برخـورديدهانه«نام كند و يك گودال بهميزمين برخورد 

  كند.ايجاد مي

ترين شهابِ شناخته شده، در آفريقا پيدا شده است. اين بزرگ    
فيل وزن دارد. هنگامي كه يك سـنگ  10تُني بيش از  59سنگِ 
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 روسيه منفجر شد، بر فراز سيبري 1908آسماني بزرگ، در سال 

  به وسعت يك شهر را ويران كرد. شي از جنگلبخ

دانشمندان      ترين ويرانگري در زمين چه بوده است؟بزرگ
ميليون سال  65برخورد يك شهاب بزرگ به زمين در  گويندمي

قدري بين برده است. انفجار آن شهاب بهپيش، دايناسورها را از 
خورشـيد  ها جلوي نورخاك به هوا بلند كرد كه براي ماهگرد و 

را گرفت. نبود نور خورشيد، گياهـان را نـابود كـرد. سـرما و 
گرسنگي، دايناسـورهاي گيـاهخوار را از بـين بـرد و سـپس 

  »رادمهرداد تهرانيان«        دايناسورهاي گوشتخوار هم نابود شدند

  پولو كه بود؟ماركو

ميلادي و درگذشـته بـه سـال  1254، متولد سال »ماركوپولو«
مـيلادي  1271در سال  جهانگرد ونيزي بود كه ميلادي، 1324
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همراه پدر و عمويش به چين سفر كرد. ماركو پـس از ورود بـه 
او به  از نزديكان خان مغول شد و از طرف ،»قوبلاي قاآن«دربار 

هايي در مركز و شمال چين و همچنين كشورهاي جنوب مأموريت
ز شرقي آسيا فرستاده شد. او سـه سـال، فرمـانرواي يكـي ا

  شهرهاي چين بود.

 17از مـيلادي و پـس  1295 پولو و همراهانش در سالماركو    

سال بعد، ماركو در جنگي كـه بـين سال به ونيز باز گشتند. يك
ا وي ولي سپاهيان جنوو ؛ز و جنووا درگرفته بود، شركت كردوني

سالي كه در زندان بود، داسـتان را اسير كردند. ماركو طي دو
ها را بازگو كرد و وي نيز آن ديگري نيزندا سفرهايش را براي

  صورت كتابي درآورد.به
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پولو و آنچه در طول سفرهايش در اين كتاب، شرح حال ماركو    
هاي بود و آداب و رسوم مردمان سـرزمينو تجربه كرده  ديده

ها ديدن كرده بود، بيان شده اسـت. ايـن مختلف كه وي از آن
ي از منـابع اصـلي لادي، يكـكتاب تا اواخر قرن نوزدهم مـي

  ي مشرق زمين بود.اطلاعات در باره
  »روزمترجم، پريسا همايون«

  شرقيزبان آذربايجان

كننـد؟ زبـان شرقي، به چه زباني صحبت ميآذربايجان مردم
هايي از مناطق در بخش مردم اين استان، تركي آذري است اما

كننـد. يصحبت م مركزي و شمالي استان، مردم به زبان ارمني
  استان، زبان كردي هم رايج است. هاي جنوبيدر قسمت

  ا. ـادر: آنـا. مـدر: آتـپ    اسامي اعضاي خانواده به تركي
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  باجي. برادر: قارداش. دختر: قيز. پسر: اوغلان.واهر:خ

دُورد.  :اوچ. چهـار :يكي. سها :بير. دو :يك    اعداد به تركي
وز. دوقـّ :كيز. نـهسَـ  :هشت آلتي. هفت: يدِّي. :بشِ. شش:پنج
آت.  :ســي در تركــي: اســباُون. بعضــي از كلمــات فار:ده

ــَّ :الاغ ــي. مــار: . بــزگوســفند: قويــون ك.اشِ ايــلان.  :كِچّ
قـار.  :بـاران، يـاغيش. بـرف دنيـز. :اول. دريـاتِز:كنعجله
  »نيامهدي چوبينه، كورش اميري«            گِتدي.:لدي. رفتگَ:آمد

  ي طلاييكلمه

بود كه از حروف اول ايـن  »مرضيه«طلايي آبان،  يپاسخ كلمه
  مصر، ريز، ضربان، ياس و هشتم. دست آمد:به كلمات

ك صفت خوب و ي چهار حرفي و يي طلايي آذر، يك كلمهكلمه
  ت را بدانيد، به اين ـاين صف خواهيد نامپسنديده است. اگر مي
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  ها پاسخ دهيد:پرسش

  بز قندي.ان بزدر داست خواهر منگول و حبه انگور .1

  متضاد شمال است. .2

كه هم در داخل شـهرها و  نقل عموميويكي از وسايل حمل .3
  كند.جا ميشهرها مسافر را جابه هم در بين

  اگر جلو نباشد، كجاست؟ .4

  چيستان

  جا خبر دارهاز همه* 

  نه دست داره نه پا داره

 تـوان آن را ارّهيست كه از چوب ساخته شده ولي نميآن چ* 

  كرد؟

  بيند؟بينند ولي خدا نميآن چيست كه همه مي* 
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  به نظر شما چه كاره است؟ اگر يك نفر سرشناس باشد،* 

  شود، كدام است؟دنداني كه در دهان انسان ديده ميآخرين *

آيـد ولـي ه تا تر و تازه است، صدايش درنميآن چيست ك* 
  كند؟شود، صدا ميمي وقتي خشك

  است و كمش زياد؟آن چيست كه زيادش كم * 

  هاي آبانپاسخ چيستان

كاري را انجام دهند زيـرا آنـان توانند چنين همه كودكان مي
آينه، در جنگ آخرش،  خوابند، گذاشتن قلّك در برابرها ميشب

ي ديگري براي خارج شـدن شكند، چون چارهمي فقط درخت
هاي سـال ماه يبرق را پرداخت نكنيم، حوله، همه ندارد، قبض

  روز دارند. 28

  



 27

  لطيفه

  :اگـر «گفـت:  »اي؟تا حالا راست گفته«به دروغگويي گفتند
  »ام!بگويم آري، دروغ گفته

  روزي پسري از بالاي درخت افتاد روي زمين، بعد با خودش
  »كشت.مي خوب شد نمردم وگرنه پدرم مرا« گفت:

 ريخت. معلم گفت: دي دندانش را گرفته بود و اشك ميشاگر
آقا، حالا «شاگرد جواب داد:  »ت شوي.آن را بكشِ تا راحبرو «

  »از كجا بياورم! ترازو

  :لابـد، «شـاگرد:  »به نظر تو چرا آب دريا شور است؟«معلم
  »هايش خراب نشوند!براي اينكه ماهي

  :بچـه:  »روي؟آهاي بچه! چرا روي درخت راه مـي«باغبان
  »خودتان گفتيد روي چمن راه نرويد!«
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 بيـا «اي جلو آمد و گفت: مورچه كرد.ر استخر شنا ميفيل د
 »بلـه، فرمايشـي داشـتيد؟«فيل بيرون آمد و پرسيد:  »بيرون.

اي يا استم ببينم شما مايوي مرا پوشيدهخونه، مي«مورچه گفت: 
  »نه!

 كـت «گويد: مي» با نجيب جمله بساز.«گويند: به يك نفر مي
  »آستين دارد نه جيب!! من نه

 ي به مطب دكتر رفت. دكتر وقتي او را معاينه كرد گفت: پسر
ببخشيد «پسر گفت: » بار چلوكباب بخوريد.شما بايد روزي يك«

 »قبل از غذا يا بعد از غذا؟!




